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  چكيده
در اين مقاله به بررسي و تحليل تداخل زماني افعال در متون نظم و نثر قديم فارسي و دلايل و كاركردهاي علمي آن 

در  اما، شود ميمعمولاً رعايت اي است كه  قاعده، لي جملات در يك متندر توا مطابقت زماني افعال. پرداخته شده است
خصلت اين است كه اين  شود و گمان بر عدول ميبه دلايل روايي گاهي از اين توالي زماني ، متون روايي و داستاني امروزي
ورد و كاركردي خاص خ چشم ميكه در متون كهن نيز اين ابتكار در تداخل زماني به  حالي در، متون داستاني امروزي است

و برخي مصححان  اند كمتر بدان توجه كردهدستوريان و مصححان  چراكه؛ توضيح و توجيه علمي است دارد كه شايستة
كه  − ال در متون نظم و نثر قديم فارسيهايي از تداخل زمان افع نمونه ابتدا، بدين منظور. اند بوده هاي ناروا ناگزير از اصلاح

، استخراج − زمان يا دو وجه گوناگون در جوار هم قرار گرفته است زبان معيار امروز دو فعل ناهمخلاف ها برآن در
برداري از ساختار  شناختي به گرته اين ويژگي سبكدر توجيه مقبوليت ، سپس .است  شدهمعنايي  -و تحليل نحوي ،بندي دسته
نيز مورد بررسي اين شيوه و چگونگي تأثيرگذاري آن بر مخاطب گيري  كار علت به هاي فعلية زبان عربي توجه شده و جمله

  .قرار گرفته است
   متون روايي، صنعت التفات، تداخل زماني افعال، دستور زبان، شناسي سبك: ها كليدواژه

  
  مقدمه

در زبان ، موضوع زمان. ستندزماندار زبان نيز ه ةتنها مقول، اند ركن اصلي جمله و كه بار معنايي دارند زبان علاوه بر اين افعال در
زمان جمله هستند و گاهي در  ةبالاستقلال دربردارنديك مضارع و مستقبل نمود يافته است كه هر  فارسي به اشكال ماضي و

انحراف . شوند مي هاي يكسان و مشابه استعمال افعال در زمان، در زبان فارسي معيار امروزي. روند توالي همديگر نيز به كار مي
ي خود از اين قاعده ها  ها در زبان تخاطب مرسوم نيست و گاهي برخي از نويسندگان در داستان تطابق زمان  افعال از قاعدة زمان

آيند تجانس  مي اما قاعده برآن است كه دو فعلي كه به دنبال يكديگر، برند ي ديگر زبان بهره ميها  كنند و از ويژگي عدول مي
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، ل زماني جملهمعمو ةاز قاعدمبني بر عدول شواهدي  ،ي امروزي و هم در متون قديم فارسيها  شتههم در نو .زماني داشته باشند
كند كه زمان فعل با  مي ساختار طبيعي جمله در زبان فارسي ايجاب .يافت شده است ي ديگرها زمان از  و استفاده در اثناي كلام

شود ولي همچنان  زمان استعمال مي هاي افعال با اندكي دگرگوني در انبرخي از زم، در اين ميان. دمقام آن در جمله متناسب باش
  :دهيم اين چرخش را نشان مي ةبندي ساد در زير در دو دسته. باقي است) جهتي زماني پيروي از اسلوب يك(قرار خود  بر
   ي مختلف زمانيها  همجواري افعال در زبان معيار امروزي در صيغه. 1

  :جمله عطف دو فعل يا دو. 1,1
هر دو (» خوابد زند و مي مسواك مي، اكبر پس از انجام دادن تكاليفش« يا) هر دو ماضي مطلق(» حسن به خانه رفت و بازگشت«

مضارع (» شوي اگر درس بخواني موفق مي«يا ) ماضي ساده و استمراري(» رفت من ديدم كه اكبر به خانه مي«يا ) اخباري مضارع
  .سوست زمان دو فعلي كه در توالي همديگر به كار رفته سازگار و يك، بينيم در جملات بالا كه مي انچن... و) التزامي و اخباري

  :فعل اول به شكل صفت مفعولي و فعل دوم زمان مورد نظر گوينده. 1,2
  »غذا خواهد خورد، هايش را شسته لباس«يا » خوابد ، مييش را شستهها لباس«يا » خوابيد، اكبر به خانه رفته«
  .زمان هستند وجه و هم هم ها فعل، ر هر دو شمارة قبلد
  تداخل زماني افعال در متون قديم .2

  تجانس زماني افعال  .2,1
عرض مستعمل بوده و ناگفته مشخص است كه زبان  جوار و هم افعال هم ،كه امروزه مرسوم و متداول است در فارسي قديم چنان

  :زمان افعال متجانس است ،بينيم كه در شواهد زير مي در فارسي قديم چنان. ه استفارسي امروزه بربناي زبان قديم نهاده شد
ان آمده غزني را حكايت كنند كه از دهر مخالف به ف مشت«  ؛)118: 1381، سعدي(» ديگر صيادان دريغ خوردند و ملامتش كردند«

  ...و ) 120-119: همان(» بود و حلق فراخش از دست تنگ به جان رسيده
  مگوني زماني و وجه افعالناه .2,2

اين ناهمگوني را براساس زمان . اند اما ناهمگوني در زمان و وجه افعال در قديم نيز كاربرد داشته است و دستوريان بدان نپرداخته
  :ها خواهيم پرداخت بندي و تحليل اين گروه در زير به طبقه. بندي كرد توان در چند دسته طبقه آنها مي
  :مضارع اخباري در جمله خبري بدون واو+ دهماضي سا .2,2,1

خويش شدم تا بدان غايت كه ندانستم كه چه بي ،كعبه را بر آن حال يافتم و بتان را نگونسار ديدم ةچون خان: ب گفتعبدالمطلّ«
   .)32: 1361، خرگوشي( »ام كه مگر خفته گويم ميو  مالم ميگويم و دست بر چشم 

  .)34: همان(» خنديد همچنان بود كه در روي من مي گذرم ميبه هر نبات و حشيش كه . مكه يك روز بيرون رفتم به بطحاي«
 اي بود از آن و در همان جايگاه خانه ،موشي كه نام او افريدون بود نةو اندر زير درخت خا، در ولايتي درختي بوده است از برود«

 .نگرد ميو چپ و راست  جويد ميو چيزي كه بخورد  گردد يمبه جستن قوتي  .روزي موش بيرون آمد .نام وي رومي، اي گربه
  .)216: 1361، بخاري( »اي را ديد گربه، نگاه كرد

ــين « ــوه چ ــد در ك ــردي ســنگ ش ــود م ــي    ب ــك م ــين   اش ــر زم ــمش ب ــارد دو چش  »ب

 )393: 1383، عطار(                                                                                                              

  .)279: 1385، شمس تبريزي( »هرگز دوستي يكرويه نباشد، رهان مرا از اين مشكلآخر بِ :گويد ميروزي مرا ديد «
 بيند نميهيچ كس را ، كه با او لاغ كند يا بازي جويد ميكسي را  نگرد ميمشغول وار گرد ، كودكان مكتب ما همه سر فرو بردند«

  .)291 :همان(» فراغت داردكه بدو 
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 گويد ميمادرش ، بعد از آن برون آمد. تا ماهي برون نيامد. حاصل به خانه بردندش... كه دستم درد كرد از زدن گويم ميخليفه را «

  .)293: همان( »روي؟ كجا مي
  .)296: همان( »...كه اي زنك گويد ميشوهر از برون در  ؛واويلا گفت، بانگ برآمد و فرياد و زاري«
: 1362، افلاكي(» كنان شد قرار و پرواز كه بازِ جانم باز در قفص قلب من بيبينم  مي، وار چون به مقام خود باز آمدم هماناكه آشفته«
1/180(.  
  .)1/212: همان( »؛ به حكم ضرورت سر نهادمآيد مي حضرت مولانا رسيدم كه از برابر من از ناگاه به«

  :ضارع اخباري در جملة با واو عطفم)+ نهاد+( ماضي ساده .2,2,2
، بودي و ديروز رنگ تو گرديده بود و در سختي، تو امروز به دختران پادشاه ماني از تنعم و نازكي، اي حليمه :گفتند مي ]زنان[ و«

  .)35 :1361، خرگوشي( »گفت از آنكه در خواب مرا گفته بودند حال خود پوشيده دار يارم نميو من هيچ ، ترا حالتي افتاده است
و هر  كند مي سجود و فرستد مي و سلام، خواند، نامه پيش تنسر هربد هرابده رسيد... طبرستان  از جشنسف شاه و شاهزادة«

  .)49: 1354، مينوي(» ...صحيح و سقيم كه در نامه بود مطالعه رفت
ا بينم كه بيشتر از عجايب دنيا باشد و بيرون از ه كردم تا خود را هر ساعتي بر چه رنگ بينم و از االله چه عجايب نظر به خود مي«

هاي ديگر نشسته است بر زبر يكديگر و عجايب االله فرو عجايب عالم بود خود را همچو وعايي ديدم كه در مشام من آثار معرفت
باد و من در  وقته گوناگون همچنانكه آب زره پوشد ب آيدميو آن همه در جنبش  زنممي كه در گفت نيايد و من دست بر وي

  .)1/11: 1352 ، ولد  بهاء( »علمأاالله  و بينممي و كنمميخود آن همه را نظاره 
 »دمدميو بويش چون بوي مشك ، چون ماه شب چارده من باز داده محمد را ب، عجايب است تا من در اين بودمجمله اين از «
  .)31: 1385، شمس تبريزي(
  .)38 :همان(» نگرمميو من ، شدو در عنان آسمان مي .آمدي او ميها و نوري از چشم ...«
  .)40 :همان( »يابمنمي و از آن المي و رنجي نگرمميمن . من بشكافتند نةو سي، بر پهلوي و مرا نرم بخوابنيدند«
  .)41 :همان(» نگرمميمن ماليد و آن شكاف فراهم آمد و من بدان  نةو دست خود بر سي«

   .بر او كنمنميخدمت كرد و من هيچ التفات ، به شفاعت آمد. پنهان آواز دادم، حات بود ميان مارئيس را كه اصطلا جةخوا«
  .)292 :همان( »آيدميآن كودك پس من  و روممياكنون . ..داردميكه آه رئيس را اينچنين  نگردمياين بچه 

  .)298 :همان( »آيدميالدين دگر و جمال آيدميخود شدم و مولانا در صفي در باغي ديدم خود را بي :گفت«
  :مضارع اخباري درجملة خبري با واو عطف+ صفت مفعولي. 2,2,3

اي دختر : گويندميو  دهندمي و مرا آواز .و زنان همه متعجب مانده درَبميچهارپايان سبق  مةبيامد و بر ه ]ماده خر[پس«
  .)39: 1361 ، خرگوشي( »...بوذويب

بود كه ، اي طلب كن تا جاي او بكنماز بهر من تيشه .گزاف ندارده ن گويم كه اين موش اين قوت بمن ترا كه عابدي همي و«
سوراخ  اندر، و من اندر اين حال به دست مهمان داداي بياورد و اي تيشه عارف برفت و از همسايه .جاي آرمه سبب قوت او را ب

  .)162-3 :1361 ، بخاري( »شنوممي پنهان گشته و سخن ايشان
، غزنوي(» و بي هوش شده بود ونگونسار شده رود مي در حال عثمان رئيس را ديدند در رباط از پاي درافتاده و خون از دهان او«

 1340 :127(.  
  :مضارع اخباري در جملة خبري با واو عطف+ ماضي ساده .2,2,4
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: 1361 ، خرگوشي( »نگرددرمي و داردمي زن بازگرديد و چشم شوهر بر. كه سپيده در چشم دارد گفت شوهرت آنست رسول«
101(.   

. مرا بهتر بودي، سعد توقف كردمي و با خود گفتم اگر من در منزلي از منازل بني. كه در مكه رفتم من پشيمان شدم سخت از آن«
  .)36: 1361، بخاري( »روممي آيم و در ديگريو بيرون مي روممياي پس بيامدم و در خانه

ايشان  كلاغ در پي.و روي بدان جايگاه نهادند .او اين دام را ببرد ،ن دشت موشي دوست است و اگر ما آنجا رسيمگفت مرا در اي«
  .)155: همان( »تا خود چه حيلت سازند نگردميو ايستاد 
  :مضارع اخباري در جملة خبري بدون واو عطف+ فعل ربطي. 2,2,5

 گشتم و استمداد و استعانت مي اكابر و شيوخ و گوشه نشينان و درويشانل كار عادت چنان بود كه گرد تمامت يمرا در اوا«
  .)1/156: 1362، افلاكي(» گردم مي طلبيدم و چون طالب صادق بودم ناچار ازينها مي

  :مضارع اخباري در جملة خبري بدون واو عطف+ صفت مفعولي. 2,2,6
كه فلان شيخ  شودمياعتقاد در راه هر لحظه بي. دويديش اسبش ميغاشيه شيخ را برگرفته پ، تاهلي چندانآن دانشمند بزرگ با «

  .)19، نيمة دوم كتاب :1385، تبريزي( »پيش او آمد سلام كرد او التفاتش نكرد
  :مضارع اخباري در جملة خبري بدون واو+ نهاد+ ماضي بعيد .2,2,7

  .)32: همان(» سلام عليك چيزي داريد كه بخوريم؟ :يدگوميآسيابان را ، سخت گرسنه، سلطان محمود از لشكر جدا مانده بود«
  :شرطي ي شرطي و شبهها  ي فوق در جملهها  نمونه -

ــس بـ ـ   آن دو روبــه چــون بــه هــم همبــر شــدند« ــدند  ه پ ــديگر ش ــت يك ــرت جف  عش

ـــآن دو روب   ازـخســروي در دشــت شــد بــا يــوز و بــ ــم افكنــ ـــه را ز هـ ــازــ  د بـ

 ـ  پرسـد  مـي  ماده  ـاز نـر ك ــيم آخ     يجـو  هـي رخن ــم رس ــا ه ــا ب ــا كج ـــم ــويــ  ر بگ

 ــ  ــتين     رــــــر بهـگفـت اگــر مــا را بـود از عم ــان پوسـ ــر دكـ ـــدوزان شه بـ  »رــــ

 )322: 1383، عطار(    

بر فور ، ايلچيان چون از پيغام بپرداختند، نيك دور شمردند و بدين معاني انكارها نمودند، احوال ايشان غالب گشت رعب بر«  
رسيد با امراي بزرگتر لشكر برنكوتاي ميه هر كدام ب ...بوري و بيسور و طغاش نيز روان گشتند، ام نايستادندبازگشتند و با طع

 »حضرت رسيده اول كه خواجه ب، و نيك پرداخته كندميو بقاياي ايشان را بر حسب مصلحت ديد ساخته  كندميروان سلاح  بي
  .)3/57: 1367، جويني(

  :مضارع اخباري+ ووا+ ماضي استمراري .2,2,8
 بينمميديدم از تنه برداشته و پيوند از پيوند جدا كرده و از روي ديگر هزار سر مي نگريستم صداالله مي دامن قهر ةباز در گوش«

ي جان را از ها  دسته با وجد ايستاده و گل، اصديگر صدهزار خدمتكار رقّ ةو بر گوش ها زلصدهزار رود و جام و اغاني و بيت و غ
  .)1/4 :1352، ولدءبها( »بينممي انس بدست هر كالبدي باز داده وة ضرو

  :ماضي نقلي در جملة خبري با واو+ نهاد+ ماضي ساده .2,2,9
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خورد  رفتم؛ و سوگندان عظيم مي رفت تنها؛ و من بنده در پي آن سلطان دين آهسته آهسته مي الدين مي مولانا به باغ چلبي حسام«

رفت  مي الارض و  ديدم كه حضرت شيخ گزي از زمين بالاتر بين السماء مي هاي ظاهر الاكرام كه برين چشمكه به حق ذوالجلال و
  .)1/570: 1362، افلاكي(» ؛ چون برخاستم؛ خداوندگار به كار خود رفته بودام افتادهو من بيهوش گشته 

  :ي تشبيهي و شبه آنها  جمله. 2,2,10
 آيمميو در انديشه  كنمنميي گفتم مگر چنانست كه جد .شدشد و خواب بر من مستولي ميديدم كه پاره پاره فكرتم كمتر مي«

گويي در ، شوممي خبر گويي درختي را مانم كه در خاكم و اگر در خواب بي، شومميو چون در خواب  شوممي تا در خواب
و چون به  شومميگويي بلند ، كنممير خواب نظر اي د و چون پاره ورمآ مي  گويي سر از خاك بر، شوم مي بيدارعدمم و چون 

  .)1/8: 1352، ولد  بهاء( »...آيد ها بيرون مي گويي شاخ، كنممي و باندام حركت كنممي چشم نظر
گفتم اي االله شرايط بندگي و اخلاص و قيام و ركوع و سجود و لرزيدن از هيبت در ادراك من ثابت دار و ادراك مرا جمع «  
و  رومميخودي خودي به بياز بي و روممي و از مخلوق بخالق رومميمكان لاه و از مكان ب شوم مي متحيرناگه از االله دار تا  مي
  .)همان( »ممالك از جمله مدركان منست ةكه هم بينممي

  تحليل
رغم  به، اين قاعده. ن گذشته استافعال مضارع در اثناي زما، سرايي در متون نثر و منظوم ادب فارسي داستان ةي پسنديدها  از شيوه

، و دستور به آن اشاره نشده است شناسي ي سبكها  شناسان و دستوريان پنهان مانده است و در كتاب از ديد سبك، تكرار در متون
  .شود مياقوال آنان نقل ، در زير اند كه  پژوهان در كار تصحيح خود به اختصار بدان اشاره كرده تن از محققان و ادب البته چند

با ، آنهاتداخل زماني  زمان افعال جملات و ناهمگونيبا مشاهدة  جهانگشاي جوينيتصحيح كتاب  دراولين بار علامة قزويني   
شكاكيكرده است و در حاشية در متن كتاب وارد ، بي كم و كاست، وجه درست را با وجود مخالفت قياس آن، خود ت خاص

 ،شود مي كه مشاهده ولي چنان، نكوتاي است و مناسب مقام فعل ماضي استبر )كند مي( اعلف« :دنويسمي 2,3 شاهد دوم دستة
استاد فروزانفر در تبيين ، بعدتر). 3/57 :1367، جويني( »و گويا بر حكايت ماضيه است اغلب نسخه قديمه فعل مضارع دارند

رشي اشاره كرده و آن را از مقولة صنعت التفات به به اين خصيصة نگامناقب اوحدالدين كرماني  اسلوب انشا و نكات دستوري
  ).61، مقدمه: 1347، فروزانفر(حساب آورده است 

كاربرد نوعي « :نوشته استكتاب  اين خود بر مةدر مقدبه اين قاعدة دستوري پي برده و  النبيشرفنيز در كتاب روشن  محمد  
و دكتر يوسفي در  )بيست وچهار: 1361،خرگوشي(» پيرو به دور است هاي پايه وشود كه از شيوة فعليفعل در اين متن ديده م

آن را از جملة اختصاصات  ، كه از چشم مصححان كتاب مخفي مانده، به اين قاعده ضمن اشاره ،ي بيدپايها داستاننقد خود بر 
و سرانجام دكتر شفيعي در ) 36: 1363، يوسفي(» شود نويسي امروز ديده مي در داستان« كه اين ويژگي افزايد مي ، نثر آن دانسته

گويي كه فعل را در زمان حاضر نقل كنند  قصه ةاين شيو«: اين گونه يادآور شده است كه، الطير منطقي ارزندة خود بر ها يادداشت
  ).622 :1383، عطار( »توان يافت هاي منثور در ادبيات فارسي شواهدي براي آن مي ولي در قصه، در متون نظم كمتر رواج داشته

به استثناي  −محققان به طور پراكنده و غالباً بدون اشاره به موارد ديگر و سخن محققان ديگر ،همان گونه كه در بالا نشان داديم  
اند ولي به شكلي منسجم و مستند با نقل  از اين قاعده سخن گفته −دكتر شفيعي كه به گفتار محمد روشن اشاره كرده است

  .شود به قدر وسع و توان تحليلي از اين شيوه به عمل آيد در اين بخش كوشش مي .اند آن نپرداختهبررسي تحليل و به ، شواهد
يك «در شاهد ، شود كه هيچ انتظار آن را نداشته است؛ مثلاً رو مي در هر يك از شواهد مذكور مخاطب در جمله با فعلي روبه  

خواننده ، )2,2,1(» خنديدهمچنان بود كه در روي من مي گذرمميكه به هر نبات و حشيش . روز بيرون رفتم به بطحاي مكه
خواهد بود ولي برخلاف » گذشتم مي«فعل به صورت  −يك روز بيرون رفتم به بطحاي مكه −مطمئن است كه پس از جملة اول
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 »تا خود چه حيلت سازند دنگرميو كلاغ در پي ايشان ايستاد «: يا در اين مثال ،فعل جمله به صورت مضارع آمده است، تصورش
 .باشد» نگريستمي«منتظر است كه فعل جمله به سياق متداول ) 2,2,4(

و ديروز رنگ تو گرديده ، تو امروز به دختران پادشاه ماني از تنعم و نازكي، اي حليمه :گفتندمي ]زنان[ و«: در شواهدي چون  
آمد و در عنان ي او ميها و نوري از چشم ...«يا ) 2,2,2( »گفت يارممينو من هيچ ، ترا حالتي افتاده است، بود و در سختي بودي

توان به نوعي در  پس مي .گردد به صورت عادي برمي، را بيفزاييم »كه درحالي« اگر عبارت، )همان(» نگرمميو من ، شدآسمان مي
توان جمله را بدين شكل امروزي مي» درحالي كه«در نمونة زير با افزودن  ،براي مثال ؛دانست» واو حاليه«اين جملات واو را 

اين حكم ، ؛ اما)2,2,3( »شنوممن اندر سوراخ پنهان گشته و سخن ايشان را مي، من اندر اين حال )و] (درحالي كه[«تبديل كرد 
و چپ و راست  جويدميو چيزي كه بخورد  گرددميبه جستن قوتي «: يي چونها براي كلية شواهد صادق نيست؛ مثلاً در نمونه

در . دويدشيخ را برگرفته پيش اسبش مي ةغاشي، تاهلي چندانآن دانشمند بزرگ با «يا ) 2,2,1(» اي را ديد گربه، نگاه كرد .نگردمي
اگرچه مابين دو جمله واوي وجود ) 2,2,6( »كه فلان شيخ پيش او آمد سلام كرد او التفاتش نكرد شود مياعتقاد راه هر لحظه بي

 .طبيعي زبان بازگرداند توان جمله را حاليه كرد و به سياق عادي و مي» در حالي كه«همچنان با به كار بردن  ،ندارد

اما برخلاف گفتة ايشان  ،پور جاي داد پيشنهادي استاد خيام» جملات متداخل«توان اين قاعده را به نوعي در مقولة  از سويي مي  
ي نداشته بلكه به منظور دعا يا نفرين يا امثال آنها در ميان آن ا از نظر دستوري علاقه«ه گيرند ك كه جملاتي در اين دسته قرار مي

اي صورتي تصور كرد و از نوع  توان بدون پيوند و علاقه نمي، براي شواهد فوق، )140: 1388، پور خيام( »گنجانيده شده باشد
، شود؛ به عبارت بهتر مي آنها جملات دچار خلل و نقص چراكه بي وجود ؛به حساب آورد» مدخول معترض«يا » جملة معترضه«

  .اين جملات حكم جملة معترضه ندارند كه در اين طبقه قرار بگيرند
 ؛باشد كه در متون منثور هم به كار گرفته شده است» التفاتي«در حقيقت صنعت ، رسد كه اين شيوه در بادي امر چنين به نظر مي  

لف در ؤم«: گويد هاي سبكي مناقب اوحدي كرماني مي آنجا كه دربارة خصيصه، نيز اعتقاد بر آن بودههمچنان كه استاد فروزانفر را 
گاه رشتة سخن را به  ،كند شخص مفرد تعبير مي  كند و بالطبع از او به صيغة سوم حكايات كه مطلبي از شخصي روايت مي ياثنا

شخص طبعاً صيغة  ين موقع به جاي صيغة سوما در... كه گويي او خود راوي حكايت است چنان ؛دهد دست خود او مي
: 1347، فروزانفر( »شمارند گويند و از صنايع بديع مي مي »التفات«بديع آن را  يروشي كه علما، برد مي شخص مفرد را به كار اول

اين قاعده برطبق صنعت  توان اين شيوه را از قواعد علم بديع به حساب آورد؛ اگرچه در اما به قطع و يقين نمي .)61، مقدمه
نويسنده به طوري كه از ، )293: 1361، همايي(» در سخن از غيبت به خطاب يا برعكس از خطاب به غيبت منتقل شوند«التفات 

علاوه بر  .بلكه مقتضاي زبان و شيوة تحرير و تقرير او اين گونه بوده است ،آيد در پي صنعتگري و تزيين كلام نيست مي شواهد بر
توان اين قاعده را  البته با تساهل و تسامح مي .)از غيبت به خطاب( يير در زمان افعال صورت گرفته است نه در شخصتغ، آن

به خانه بردم و سر «عطف فعل غايب بر متكلم را در مواردي چون ، كه استاد همايي به قيد امكان چنان ؛صنعت التفات خواند
نمايد و  ولي اين حكم صحيح نمي، )همان :همايي .رك(لتفات محسوب كرده است هم از صنعت ا، »]م[و موي سترد] م[چرب كرد

 .شناسانه نگاه كرد نه از نگاه علماي بلاغت بدين مقوله بايد به ديدي سبك

در قياس با  و داردبسامد بيشتري  ،آيد همان طور كه از شواهد برمي، )2,2,1(نمونة اول ، شده بندي ي دستهها  از ميان نمونه  
كه تمامي شواهد بالا  چنان ؛شود استفاده مي ها اين شيوه در نقل روايات و داستان. آن كمتر استپيچيدگي و ابهام ، هاي ديگر مونهن

با استفاده از تغيير زمان فعل ، منظور سهيم كردن مخاطب در سير وقايع و اثرگذاري بيشتره نويسنده يا شاعر ب. حاكي از آن است
اي كه در گذشته رخ داده است ناگهان از جملات حاليه يا افعال  در نقل واقعهوي  .ازدي مي ين مهم دستاز ماضي به مضارع بد

 گفتة خود به اعتبار و حجيت - 1: يابد دست دو مقصود  تا بهدهد  و خود را در بطن داستان قرار ميكند  ميمضارع استفاده 
گير  مخاطب را غافل - 2. العين ديده است يأود در آن شركت داشته يا به رخ) گويي(كند  اي را كه نقل مي چراكه واقعه ؛افزايد مي
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از سويي به تسريعي . شود است و هيجاني بر مخاطب وارد مي زيرا جملات و واقعه از حالت عادي خارج شده ؛گير كند و زمين مي

  .شود مي سريع وقايع براي خواننده و مخاطب تداعي است در بيان واقعه و به نحوي حركت و سير
 به اين نويسي معاصر هم از اين شيوه استفاده شده است؛ براي نمونه همان طور كه دكتر يوسفي متذكر شده است در داستان  

اين همه با  ها  با هم نرستند و چشمك ستاره ها  ي نوروزي روي كوزهها  ريزند و سبزه ها با هم نمي در پاييز برگ«: جمله توجه كنيد
ابراهيم گلستان ، باشد؛ البته در اين قطعه» رويند نمي« ،»نرستند«كند كه  سياق جمله چنين اقتضا مي، )85: 1351، انگلست(» هم نبود

همين قاعده پيروي كرده است با اندكي تفاوت كه  توان گفت به نوعي از فعلي ماضي را مابين دو فعل مضارع قرار داده است و مي
 . شود مضارع استعمال مي) يا افعالي( فعلدر متون قديم در توالي افعال ماضي 

اين . از زبان عربي گرفته شده باشد، اين قاعده نيز همچون بسياري از ساختارهاي دستوري ديگر زبان فارسي، به احتمال زياد  
است كه در  اين هاي قرآن هاي زماني داستان از ديگر ويژگي«: است شده پژوهش و دربارة آنمشاهده  نيزساختار در قرآن كريم 

واو ، يعني، ترتيب به مدد حروف مسئلهالبته اين  ...كنند غالب آنها رخدادها در يك سو از گذشته به حال و سپس آينده حركت مي
در  .)89 -88: 1377، عبدالكريم(» هايشان تابع جريان سيال زمان هستند بدين سان افعال در دلالت... ذيردپ و فاء صورت مي

و «: خوانيم در داستان اصحاب كهف مي، ؛ مثلاًشود مي رد اين قاعده يافت ،استان يوسف يا اصحاف كهفهايي چون د داستان
پنداري كه ايشان  و مي«) 18، كهف( »الشمال و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد اليمين و ذات و نقلبهم ذات، تحسبهم ايقاظاً و هم رقود

 دو دست خود را دراز كرده] غار[آستانة  و سگشان بر، گردانيم لوي راست و چپ ميو آنها را به پهاند  در حالي كه خفته، بيدارند
ند و يا گذشته را ساز ي كه مخاطب را با گذشته همراه ميبه طور، رسانند تكرار و استمرار را مي] اين افعال[ يابيم كه درمي«، »]بود[

 ،با بيان حالت مواجهيم» و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد«ين آيه هم در در ا ،بينيم همان طور كه مي، )96: همان( »كنند با او همراه مي
  .كند برد يا آن زمان را برابر ديدگان او ترسيم مي مي مخاطب را به آن زماناست  و همان طور كه محقق گفته

بينيم  طور كه در شواهد مي را از نظر دور داشت؛ همان» گفتن«و » ديدن«در تحليل اين شيوه نبايد بسامد بالاي كاربرد دو فعل   
شده خود را از روال طبيعي متن يا شعر خارج  اين دو فعل مكرر به كار رفته است و گويا با استفاده از اين دو فعل گوينده قادر مي

رائة دست گوينده را در ا، ساحت بيروني متن بنگرد كه اين دو فعل روايت خود را از، )يك يا چند سطر(كند و براي مدتي كوتاه 
مواقعي كه از گفتن و ديدن ( ها  توان گفت كه اين قاعده بيشتر در نقل قول و به همين استناد هم مي. گذاشته است مي اين شيوه باز
  .شود ديده مي )آيد مي حرفي به ميان

ايشان  ،از اين رو .است نوعي مخالفت قياس با ساختار متداول زبان آنها بوده، براي برخي كاتبان، گفتني است چنين تغيير زماني   
اند و اين ساخت زماني را به زعم خود اصلاح  فعل را از مضارع به ماضي تغيير داده، براي هماهنگ ساختن زمان فعل در جمله

ياري  در امر تصحيح تواند بسياري از مصححان را دستوري مي ةبه اين مقولتوجه . اند و اين گونه موجب تحريف متون شده  كرده
كنند و به قاعدة  ديد خود اصلاح مي آنها را به صلاح، بسيارند مصححاني كه با مواجه شدن با تناقضات زماني جملات زيرا د؛رسان

عطار، (زير براي دكتر گوهرين  عطار همين مشكل بر سر بيت الطير منطقدر تصحيح ، گردانند؛ براي مثال مرسوم امروزين بازمي
  :پيش آمده بود) 112: 1342

 ـ پرسـد   مـي  ماده  ـاز نـر ك ــيم آخ     جـوي  هـي رخن ــم رس ــا ه ــا ب ــا كج ـــم ــويــ  ر بگ

 وصحيح است » پرسد مي«بيت با فعل ، كه حال آنانتخاب و ضبط كرده است؛ ، بيت فوق در را» يديپرس«گوهرين صورت  دكتر   
شواهد از آن استخراج شده  از ميان منابعي كه اين ).322: 1383، عطار: نك(است را انتخاب كرده  آن، درستي هدكتر شفيعي ب

البته بسياري از شواهد براي اجتناب از  -را داشتبيشترين شواهد  مناقب اوحدي كرمانيو  مقالات شمس ،العارفين مناقب، است
  .تطويل كلام نقل نشد

  نتيجه 
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 النبي هاي بيدپاي و شرف استانماية داستاني همچون د هايي با ساختار روايي و درون توان چنين نتيجه گرفت كه علاوه بر كتاب مي 
وفور يافتني است و علت هم  هايي كه در شرح احوال عرفا تحرير شده نيز اين قاعده به در ميان كتاب، )البته با قدري تسامح(

 كند كه گويي به چشم خويشتن ديده كه پير چنين عملي را تواند گزارش اعمال و رفتار مشايخ باشد كه راوي چنان وانمود مي مي
  .انجام داده است

اي از تداخل زماني جملات را در متون قديم بررسي كرديم و نشان داديم  گونه، در اين مقاله با شواهد متعدد و به طور منسجم    
شود و  ؛ راوي در اثناي بيان مطالب خود به ناگهان در متن حاضر ميكار رفته است  به ها قول و نقل ها كه اين شيوه در نقل داستان

و اين  است كند كه گويي به چشم خود در حال مشاهدة واقعه بوده افزايد و سخن را چنان بيان مي ن طريق به اعتبار متن ميبدي
  . كند ثير سخن را بيشتر ميأت

، التفات، و قلمداد كردن آن در طبقة صنايع بديعي شودشناسي بحث و تفحص  اين قاعده الزاماً بايد در حوزة سبك دربارة   
شايستة تعمق ، زبان عربي ةخوذ از زبان عربي بوده و در ماية جملة حاليأتوان گفت كه به احتمال بسيار قوي م ست و ميصحيح ني

  .بيشتر است
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